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با شکســـته شـــدن حکم زندان، مـــرد بی‌رحم که 
متهم اســـت به خاطر اختلاف میان همسر سوم 
و چهارمـــش، دختر خردســـالش را در بیابان‌های 
پاکدشـــت ســـربه نیســـت کرده، وی برای دومین 
بـــار در دادگاه کیفری یک اســـتان تهـــران از خود 

کرد. دفاع 
هرچند با گذشـــت بیش از 4 ســـال از این ماجرا 
پلیـــس هیـــچ ردی از دختـــر 8 ســـاله به دســـت 

نیاورده اســـت.
شکایت تلخ یک مادر

بـــه گـــزارش »ایـــران«، رســـیدگی به ایـــن پرونده 
از خـــرداد ســـال ۹۸ بـــا شـــکایت یـــک زن جوان 

آغاز شـــد.
وی کـــه بـــه پلیـــس آگاهی رفتـــه بود مدعی شـــد 
همســـرش بعـــد از جدایـــی از وی و ازدواج با زنی 
دیگـــر دختر خردســـالش را ســـر به نیســـت کرده 

. ست ا
سرنوشت ابهام‌آمیز بچه طلاق

ایـــن زن در تشـــریح ماجـــرا گفت: در ســـال 87 
بـــا مردی بـــه نـــام ناصـــر ازدواج کـــردم. او قبل از 
مـــن دوبـــار ازدواج کـــرده و از همســـرانش جـــدا 
شـــده بود که به خواســـتگاری‌ام آمد. یک ســـال 
بعـــد از ازدواج صاحـــب دختـــری بـــه نام ســـیما 
شـــدیم. وقتی دخترمان یکســـاله بـــود به خاطر 
اختلاف‌هایـــی کـــه بـــا ناصر داشـــتم از هـــم جدا 
شـــدیم و سرپرســـتی ســـیما طبق قانـــون به من 

ســـپرده شد.
وقتـــی دختـــرم به ســـن 7 ســـالگی رســـید، ناصر 
از مـــن خواســـت تـــا سرپرســـتی بچـــه را بـــه او 
واگـــذار کنم امـــا حاضر بـــه این کار نشـــدم چون 
می‌دانســـتم او بـــرای چهارمین بـــار ازدواج کرده 
و نمی‌خواســـتم دختـــرم زیـــر دســـت نامـــادری 
بزرگ شـــود.اما همســـر ســـابقم مرا تهدیـــد کرد. 
او می‌گفـــت یا بایـــد 100 میلیـــون تومـــان پول به 
او بدهـــم یـــا دخترم را بـــا خودش می‌بـــرد. چون 

پولـــی در بســـاط نداشـــتم چنـــد روز بعـــد ناصر، 
ســـیما را از راه مدرســـه تحویل گرفت و با خودش 
بـــرد و از آن روز بـــه بعـــد دیگر دختـــرم را ندیدم.
ایـــن زن در حالـــی که اشـــک می‌ریخـــت، گفت: 
هربار بـــا ناصر تمـــاس می‌گرفتم و می‌خواســـتم 
با دختـــرم صحبت کنم او بهانـــه‌ای می‌آورد. حالا 
مدتی اســـت از دخترم بی‌خبـــرم و گمان می‌کنم 
همســـر ســـابقم بلایی ســـر دخترم آورده اســـت، 
بـــه همین خاطـــر اجـــازه نمی‌دهد حتـــی صدای 

دخترم را بشـــنوم.
ادعای عجیب پدر

 بـــا این شـــکایت ناصر 42 ســـاله تحـــت بازجویی 
قـــرار گرفـــت و مدعی شـــد دختـــرش را چند ماه 
قبل به مـــادرش تحویل داده و دیگـــر از او خبری 

ندارد.
فروش دخترک بی‌گناه

اظهارات ضـــد و نقیـــض این مرد شـــک پلیس را 
برانگیخـــت تا اینکـــه ناصر مدعی شـــد دخترش 
را در حوالـــی میدان شـــوش به یک مـــرد فروخته 
اســـت. ولی وقتـــی پلیس بـــه دروغگویی وی پی 

برد لب بـــه بیان حقیقت گشـــود.
رها کردن سیما کوچولو در بیابان

ایـــن مـــرد گفـــت: وقتـــی دختـــرم را از همســـرم 
گرفتـــم و او را بـــه خانـــه بـــردم، همســـر چهارمم 
مخالـــف نگهـــداری از دختـــرم بـــود. او از مـــن 
خواســـت تـــا دخترم را بـــه مـــادرش تحویل دهم 
امـــا من راضی به ایـــن کار نبودم و قبـــول نکردم. 
همســـرم به من فشـــار می‌آورد و دیگر روز خوش 
در خانـــه نداشـــتم. بـــه همین خاطر بـــه خیابان 
ناصرخســـرو رفتم و قرصـــی خریدم. یـــک روز به 
بهانه تفریح دخترم را ســـوار موتورم کردم و با هم 
بـــه بیابان‌های پاکدشـــت رفتیـــم. در آنجا قرص 
را بـــا آبمیـــوه بـــه دختـــرم دادم. در راه بازگشـــت 
به تهـــران در منطقه خاورشـــهر متوجه شـــدم او 
بیهوش شـــده اســـت به همیـــن خاطـــر او را کنار 

جـــاده از موتور پیـــاده کردم و به خانه برگشـــتم و 
دیگر خبـــری از دختـــرم ندارم.

ردپای زن چهارم، پدر بی‌عاطفه
بـــا اظهـــارات تکان‌دهنده پدر بی‌رحـــم، مأموران 
به بررســـی مناطقی پرداختند کـــه وی مدعی بود 
پیکر نیمـــه جان دخترش را آنجا رها کرده اســـت 

اما هیـــچ ردی از دختر بچه به دســـت نیامد.
بـــا توجه به پیدا نشـــدن اثـــری از ســـیما کوچولو 
فرض قوی بر این شـــد که دخترک کشـــته شـــده 

باشـــد و حیوانات جســـدش را خورده باشند.
بـــه این ترتیـــب برای ناصر بـــه اتهام قتـــل و برای 
همســـر چهارمـــش بـــه اتهـــام معاونـــت در ایـــن 
جرم کیفرخواســـت صادر شـــد و ناصر و همســـر 
چهارمش در شـــعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک اســـتان 

تهـــران از خود دفـــاع کردند.
در دادگاه

در ابتـــدای جلســـه پدر ناصـــر به جایـــگاه رفت و 
گفـــت: بـــا اینکـــه در ابتـــدا اعلام گذشـــت کرده 
بـــودم ولی حـــالا خواهـــان اشـــد مجـــازات برای 
پسرم، مادر سیما و همســـر چهارم پسرم هستم. 
آنها همگی در ناپدید شـــدن نوه‌ام مقصر هستند 

و باید به ســـزای کارشـــان برسند.
ســـپس مادر ســـیما روبـــه روی قضات ایســـتاد و 
گفت: مـــن از ناصر و همســـرش شـــکایت دارم و 

حاضـــر بـــه مصالحه هم نیســـتم.
اتهام قتل پدر در سرنوشت سیما کوچولو

ســـپس ناصر روبـــه روی قضات ایســـتاد و گفت: 
بـــاور کنیـــد قصـــدم کشـــتن دختـــرم نبـــود. اگر 
فشـــارهای همســـر چهارمم نبود هیچگاه دســـت 

بـــه ایـــن کار نمی‌زدم.
زن چهارم ناصر نیز گفت: من از ناصر نخواســـتم 
بلایی ســـر دخترش بیـــاورد. فقط خواســـتم او را 
بـــه مـــادرش تحویل دهد. مـــن بـــه او گفته بودم 
خـــودم فرزنـــد دارم و نمی‌توانم فرزنـــد دیگری را 

کنم. رگ  بز

دخترک شاید زنده باشد
در پایان جلســـه قضات وارد شـــور شـــدند و ناصر 
را بـــه 3 ســـال زنـــدان و دیـــه محکوم کردنـــد اما 
این حکم در دیوان عالی کشـــور تحت رســـیدگی 
قـــرار گرفت و شکســـته شـــد و قضـــات عالی رتبه 
دیوان عالی کشـــور خواستار رســـیدگی دوباره به 
پرونده شـــدند تا شـــاید ردی از دختـــر کوچولو به 

بیاید. دست 
محاکمه دوباره

ناصـــر بـــار دیگـــر در شـــعبه 11 دادگاه کیفری یک 
اســـتان تهـــران از خود دفـــاع کرد.

در ابتدای جلسه نماینده دادستان کیفرخواست 
را خواند و گفت: پدربزرگ ســـیما کـــه ولی قهری 

وی اســـت اعلام گذشت کرد.
سپس مادر ســـیما در حالی که اشک می‌ریخت، 
گفـــت: در ایـــن ســـال‌ها هیـــچ ردی از دخترم به 

دســـت نیامـــد و مـــن نمی‌دانـــم چـــه بلایی ســـر 
جســـدش آمده اســـت، من برای شـــوهر ســـابقم 

اشـــد مجـــازات می‌خواهم.
وقتـــی ناصـــر روبـــه روی قضات ایســـتاد ایـــن بار 
منکـــر قتل دخترش شـــد. وی گفت: مـــن اتهام 
قتل دختـــرم را قبول ندارم. زن ســـوم و چهارمم 
بـــا هم اختـــاف داشـــتند و مـــدام تلفنـــی با هم 
بحث می‌کردند. آنها هیچ کدام دســـت از ســـرم 
بـــر نمی‌داشـــتند. حضـــور دختـــرم هـــم اوضـــاع 
را بدتـــر کـــرده بـــود. بـــه همیـــن خاطـــر او را بـــه 
پاکدشـــت بردم و بـــه او قـــرص خوراندم.اما من 
دیگـــر از سرنوشـــت او اطلاعی نـــدارم و نمی‌دانم 
زنـــده یا مرده اســـت؟! من نمی‌خواســـتم دخترم 
را بکشـــم. فقط بـــه او قرص خورانـــدم تا بیهوش 
شـــود. در پایان جلســـه قضات وارد شور شدند تا 

رأی صـــادر کنند.

مخفیگاه  این مجرم فراری کجاست؟!
پلیـــس فـــارس با انتشـــار 
ی  ر ا متـــو متهـــم  تصویـــر 
»ســـید ابوذر موســـوی« از 
مردم خواســـت در صورت 
مشـــاهده یا شناسایی این 
فـــرد، مراتـــب را از طریق 
تلفـــن 110 به پلیس اطلاع 

. هند د
این متهم به مشـــخصات 
»ســـید ابـــوذر موســـوی« 
تحـــت تعقیـــب مراجـــع 
قضایی و انتظامی است.
ســـت  ا رخو د بـــه  بنـــا 
مرجع قضایـــی، تصویر 

بـــدون پوشـــش ایـــن متهـــم در رســـانه‌ها منتشـــر 
می‌شـــود تـــا کســـانی کـــه متهـــم را مشـــاهده یـــا 
اطلاعاتـــی از وی دارند، مراتـــب را از طریق تلفن 110 

بـــه پلیـــس اطـــاع دهند.

سرقت خشن دزد چاقو به دست 

از زنان تهرانی
ســـارق حرفه‌ای که زنان را هدف ســـرقت‌های خشـــن 
خـــود قرار مـــی‌داد و با چاقو بـــه آنها حملـــه می‌کرد در 
عملیات پلیســـی در خیابان شـــریعتی تهران دستگیر 

. شد
ســـرهنگ محمد گـــودرزی رئیـــس پلیس پیشـــگیری 
تهران گفت: ســـاعت 10 شـــامگاه 28 خرداد ماه جاری 
عملیات کلانتـــری 104 عباس‌آباد در حال گشـــتزنی در 
محدوده خیابان شـــریعتی تهران بودنـــد که به مردی 
مســـن که به صورت پیاده، افراد گـــذری از پارک داخل 
خیابـــان را زاغ‌زنـــی می‌کرد، مشـــکوک شـــدند و تحت 

مراقبت‌های ویژه پلیســـی قـــرار دادند.
وی گفـــت: متهـــم در همیـــن حیـــن بـــه طـــرف خانم 
میانســـالی حملـــه‌ور شـــد و بـــا تهدید ســـاح ســـرد از 
وی یـــک گردنبنـــد زورگیری کـــرد و بســـرعت از محل 

. یخت گر
ایـــن مقـــام انتظامـــی بـــه اقدامـــات پیش‌دســـتانه 
پلیـــس و آمادگی هر چـــه تمام‌تر مأمـــوران کلانتری 
اشـــاره کـــرد و گفت: بـــا اجـــرای طرح مهـــار و اعلام 
مشـــخصات متهم بـــه ســـایر گشـــت‌های انتظامی، 
متهم در یک عملیات منســـجم و پلیســـی دستگیر 
شـــد و در بررسی‌های بیشـــتر از وی یک قبضه سلاح 
ســـرد و گردنبنـــدی کـــه متهـــم قبـــل از دســـتگیری 

ســـرقت کرده بود کشـــف شـــد.
رئیـــس پلیس پیشـــگیری تهـــران بزرگ ادامـــه داد: 
متهـــم 50 ســـاله در تحقیقـــات اولیه به جـــرم خود و 
20 فقره ســـرقت مشـــابه اعتراف کرد کـــه تاکنون 14 
مالباختـــه به کلانتـــری مراجعه و متهم را شناســـایی 

. ند ه‌ا کرد
سرهنگ گودرزی در پایان با اشـــاره به سوابق متهم در 
امر ســـرقت و تحمل حبس در زندان خاطرنشان کرد: 
در ایـــن رابطه 14 شـــاکی که اکثر آنها خانم‌های مســـن 
بودنـــد شناســـایی شـــدند و شناســـایی مالخـــر اموال 

مسروقه در دســـتور کار پلیس قرار دارد.

 پایان فرار قاتل 
مسلح در سراوان

قاتـــل مـــرد 44 ســـاله ســـراوانی پس از ســـه مـــاه فرار 
در عملیـــات مأمـــوران پلیس در شهرســـتان ســـراوان 

دســـتگیر شد.
ســـردار دوســـتعلی جلیلیان رئیس پلیس سیستان و 
بلوچســـتان گفت: در اسفند ماه ســـال گذشته در پی 
اعـــام به پلیـــس 110مبنی بـــر وقوع یک قتـــل در یکی 
از محلات ســـطح شـــهر ســـراوان، بلافاصلـــه مأموران 

پلیـــس آگاهی در محل حاضر شـــدند.
 وی افـــزود: بـــا انجـــام تحقیقـــات میدانـــی کارآگاهان 
پلیس، مشـــخص شـــد که عامل قتل با خـــودروی پژو 
405 اقـــدام بـــه تیرانـــدازی با ســـاح کلاش به ســـمت 

شـــهروندی کـــرده و وی را بـــه قتل می‌رســـاند.
 فرمانده انتظامی اســـتان ادامه داد: با انجام اقدامات 
تخصصـــی پلیســـی، متهـــم شناســـایی و در عملیاتـــی 
هماهنـــگ در یکـــی از محـــات شهرســـتان ســـراوان 
دســـتگیر شـــد کـــه پـــس از انتقال بـــه پلیـــس آگاهی 
انگیـــزه خـــود را از ارتـــکاب بـــه ایـــن جنایـــت اختلاف 

قبلـــی عنـــوان کرد.

بازداشت دندانپزشک قلابی و 
همدستانش در زاهدان

 دندانپزشـــک قلابی به همراه دو همدستش که بدون 
مدرک معتبـــر پزشـــکی در یکی از محلات حاشـــیه‌ای 
شهرســـتان زاهـــدان مطب درمانـــی دایر کـــرده بود در 

عملیات پلیســـی دستگیر شد.
ســـردار دوســـتعلی جلیلیان رئیس پلیس سیستان 
و بلوچســـتان گفـــت: مأمـــوران پلیـــس، با اشـــراف 
اطلاعاتـــی و فنی خود شـــخصی را که بدون داشـــتن 
مـــدرک پزشـــکی، در یکـــی از مناطـــق شهرســـتان 
زاهـــدان در امـــور دندانپزشـــکی مداخلـــه می‌کرده 
شناســـایی کردنـــد و دســـتگیری او را در دســـتور کار 

خود قـــرار دادند.
فرمانـــده انتظامـــی اســـتان گفـــت: پـــس از حصـــول 
اطمینان از فعالیـــت غیرقانونی متهم، مأموران پلیس 
بـــه محل مورد نظر اعزام شـــدند و ضمن کشـــف اقلام 
پزشـــکی، متهم به همراه دو همدســـتش را که از اتباع 

بیگانه بودند دســـتگیر کردند.
این مقام ارشـــد انتظامی افـــزود: در تحقیقات تکمیلی 
پلیـــس مشـــخص شـــد ایـــن دندانپزشـــک قلابـــی در 
دو محـــل مختلـــف در ســـطح شـــهر زاهدان بـــا انجام 
امـــور دندانپزشـــکی مداخلـــه  تبلیغـــات محلـــی در 

اســـت. می‌کرده 
سردار جلیلیان در پایان از شـــهروندان خواست برای 
درمـــان به مراکز معتبر پزشـــکی و دارای مجوز از وزارت 
بهداشـــت و درمـــان مراجعـــه کننـــد و هرگونـــه مـــورد 
مشـــکوک را از طریـــق تماس بـــا ســـامانه 110 به پلیس 

اطلاع‌رســـانی کنند.

حوادث ویژه 

هیـــچ وقت فکـــر نمی‌کردم ســـهراب که دم از 
عشـــق و عاشـــقی می‌زد یـــک روز بخواهد مرا 

این‌طـــور رهایـــم کنـــد و بی‌آبرویم کند.
این جمـــات دختر ۱۷ســـاله‌ای اســـت که در 
دادگاه کیفری اســـتان البـــرز در مقابل قضات 
ایستاد و از پســـر جوان ۲۶ساله که او را فریب 

داده است به شـــکایت پرداخت.
رفتار شیطانی

به گـــزارش خبرنـــگار »ایـــران«، رســـیدگی به 
ایـــن پرونـــده از یک ماه پیش از وقتی شـــروع 
شـــد کـــه مـــادری همـــراه دختـــرش بیتـــا به 
پلیـــس آگاهی مراجعه کـــرد و از پســـر جوانی 
به نام ســـهراب کـــه دخترش را گرفتار نقشـــه 

شـــیطانی‌اش کـــرده بود شـــکایت کرد.
این مادر که نمی‌خواســـت باور کند دخترش 
در دام دسیســـه شـــومی گرفتار شـــده اســـت 
خواســـتار بازداشت این پسر و مجازات او شد.

بازداشت خواستگار
وقتی بـــا دســـتور قضایـــی تیمـــی از مأموران 
وارد عمـــل شـــدند طولـــی نکشـــید پلیس با 
تحقیقـــات فنی و اطلاعاتی پســـر جـــوان را در 

عملیـــات پلیســـی دســـتگیر کرد.
همزمـــان دختر جـــوان تحت تحقیـــق گرفته 
شـــد و مأمـــوران دریافتنـــد او فریـــب چـــرب 
زبانی‌هـــای خواســـتگارش را خـــورده اســـت و 
درحالی که نمی‌دانســـت چـــه توطئه‌ای پیش 
رویش اســـت پـــای در خلوتـــگاه او گذاشـــته 

. ست ا
در دادگاه

 این پســـر جوان که متهم بود بـــه بیتا در یک 
ویلای اجـــاره‌ای تعرض کرده اســـت در دادگاه 
کیفری شـــعبه یکم پای میز محاکمه ایســـتاد.

درابتدای جلســـه دادگاه قاضی پس از مطالعه 
پرونـــده و تـــکان دادن ســـرش از دختر جوان 
خواســـت در جایـــگاه قرارگیـــرد و ماجـــرا را 

تشـــریح کند.
بیتـــا که صدایـــش می‌لرزیـــد در برابـــر قاضی 
دادگاه ایستاد و با نشانه گرفتن انگشت اشاره 
به ســـوی پســـری که چنـــد صندلـــی آن طرف 
ترنشســـته بود و دســـتبند بر دســـتانش بود، 
گفت: این پســـر زندگی مـــن را ســـیاه کرد. او 
با بهانـــه ازدواج با من دوســـت شـــد و بعد به 
بهانـــه اینکـــه مرا به یک جشـــن تولـــد می‌برد 
بـــه خلوتـــگاه شـــیطانی خـــود که یـــک ویلای 
اجـــاره‌ای بود برد و در آنجا بـــه من تعرض کرد 

و حالا از او شـــکایت دارم.
درحالی کـــه حرف‌های دختر جـــوان به پایان 
نرســـیده بود مادرش مدعی شـــد که این پسر 

دخترم را فریب داده و ربوده اســـت.
پیامک‌ها و عکس‌های رازگشا

آنگاه رئیس دادگاه پس از بررسی پیامک‌های 
دختر و پســـر جـــوان و عکس‌هایـــی که باهم 
داشـــتند بـــه مادر دختـــر گفت چطـــور دختر 
شما قبل ازآنکه شرعاً همســـر این پسر جوان 
شـــود با او بـــه ســـفرهای مختلف رفتـــه و این 

عکس‌هـــا را دارد....
دفاعیات پسر جوان

ســـپس پســـر جوان به‌عنوان متهم در جایگاه 
محاکمه ایســـتاد و در دفاع از خودش گفت: 
آقـــای قاضـــی مـــن قبـــول دارم با ایـــن دختر 
رابطـــه داشـــتم امـــا همـــه ایـــن رابطه‌هـــا و 
دوســـتی‌ها با خواســـته خودش همـــراه بوده 
اســـت و می‌دانم چـــرا او الان از من شـــکایت 
کرده اســـت! من ابتـــدا قصد ازدواج داشـــتم 

اما وقتی دیـــدم او دختری اســـت که براحتی 
با یـــک غریبـــه دوســـت می‌شـــود دیگـــر او را 
به‌عنـــوان همســـر قبـــول نداشـــتم و از وقتی 
قید ازدواج را زدم او و مادرش از من شـــکایت 

. ند کرد
وی گفت: ما با هم ســـفرها و تفریحات زیادی 
رفتیم جشـــن تولدی هـــم در کار نبود ویلای 
اجـــاره‌ای برای ایـــن بود کـــه من و بیتـــا آنجا 
کنار هم باشـــیم قبل از آن هـــم بارها گردش 
رفتـــه بودیم امـــا وقتی نظـــرم دربـــاره ازدواج 
عـــوض شـــد از من یـــک متجـــاوز ســـاختند 
درحالـــی کـــه قبـــل از آن مـــرا پســـر خوبـــی 
می‌دانســـتند و بـــرای او می‌توانســـتم شـــوهر 

خیلی مناســـبی باشـــم.
قاضی با بررســـی پرونده پزشـــکی قانونی و با 
توجه به قرائن و شـــواهدی که وجود داشـــت 
دستور بازداشـــت موقت متهم را صادر کرد تا 

با تحقیقات انجام شـــده، حکم صادر شـــود.
توصیه قاضی

در پایـــان جلســـه رئیـــس دادگاه خطـــاب به 
مـــادر و دختـــر جـــوان گفـــت: دوســـتی‌های 
کاذب نتیجـــه‌ای جـــز این نـــدارد؛ اگـــر رابطه 
مـــادر و دختری با دوســـتی همراه بـــود هرگز 
دختر‌تان ســـعی نمی‌کـــرد در خیابـــان دل به 
پســـری ببندد کـــه حـــالا زندگـــی‌اش این‌طور 

تحـــت تأثیر قـــرار بگیرد.
دختران و پسران در خانواده مهم‌ترین نیازی 
کـــه دارنـــد تأمین روابـــط عاطفـــی خانوادگی 
اســـت. فقدان محبت و عشـــق بین والدین و 
فرزندان باعث می‌شـــود آنهـــا در جایی دیگر 
از خانـــه و خانـــواده به‌دنبـــال آن باشـــند کـــه 
پیامدهای ناگواری به همراه خواهد داشـــت.

پسرجوان دختری را به ویلای اجاره‌ای کشاند

جشن تولد سیاه در ویلای اجاره ای

مرگ یا زنده بودن سیما کوچولو یک معما شد

سرنوشت تلخ دخترک درپی 
تصمیم بی رحمانه پدر

عامل یـــک جنایت خونین وقتی پیـــش روی قضات 
قرار گرفـــت اعترافـــات قبلی‌اش را اشـــتباه خواند و 

اصرار کرد قاتل نیســـت.
این در حالی اســـت که همه مســـیر تحقیقات نشان 
می‌دهد او تنها کســـی بـــود که ضربه کشـــنده را وارد 

کرده است.
قتل وسط خیابان

بـــه گـــزارش خبرنـــگار »ایـــران«، رســـیدگی بـــه این 
پرونـــده از اوایل تابســـتان پارســـال از وقتی شـــروع 
شـــد که درگیری دســـته جمعی در یکی از محله‌های 

خ داد. ج ر حصارک کـــر
خیلـــی زود مأمـــوران پلیـــس در محـــل درگیـــری 

حضـــور یافتنـــد و بـــا مـــرد جوانی کـــه غرق 
در خـــون بـــود روبه‌رو شـــدند. مرد 

جـــوان بـــه رغـــم اینکـــه خیلی 
زود بـــه بیمارســـتان منتقل 

شـــده بود اما در اثر شدت 
خونریـــزی جان باخت و 
با مـــرگ او بود کـــه این 
پرونـــده رنـــگ و بـــوی 
جنایی بـــه خود گرفت.

و  پلیـــس  تـــاش  بـــا 
تحقیقـــات میدانـــی کـــه 

مـــل  عا فـــت  گر ت  ر صـــو
جنایت شناســـایی و دستگیر 

شـــد. ایـــن متهـــم بـــه جنایتش 
اعتـــراف کرد و بـــه زندان منتقل شـــد.

در دادگاه
پرویـــز که ۳۲ســـال ســـن دارد صبح دیـــروز از زندان 
بـــه دادگاه کیفـــری اســـتان البـــرز منتقـــل شـــد تـــا 

شـــود. محاکمه 
در ابتدای جلســـه دادگاه اولیای دم کـــه پدر مقتول 
بـــود در جایـــگاه ایســـتاد و خواســـتار اشـــد مجازات 
شـــد.او گفت: پســـرم کارگر بـــود و اهل دعـــوا نبود، 
از صبـــح تـــا شـــب کار می‌کـــرد و بـــا قاتـــل اختلاف 

مالی داشـــت.
ســـپس متهم پشـــت میز محاکمه ایســـتاد و بعد 
از تفهیـــم اتهام رئیـــس دادگاه در دفـــاع از خود و 
پاســـخ به اینکه قتـــل را قبول دارد گفـــت: نه آقای 
قاضی من صابر را نکشـــته‌ام افـــراد دیگری هم در 
نـــزاع حضور داشـــتند کـــه چاقو به دســـت بودند 
آنهـــا هـــم ضربه زدنـــد و مـــن مطمئن هســـتم که 
ضربه کشـــنده به او وارد نکردم، من قاتل نیســـتم 
اگـــر قبـــاً هـــم اعترافی کـــردم اشـــتباه کـــرده‌ام. 
ســـپس رئیس دادگاه ادلـــه ومدارک و شـــواهدی 
را نشـــان داد کـــه ثابت می‌کرد پرویـــز متهم اصلی 
قتل است. ســـپس از وی خواســـت ماجرا را برای 

دادگاه تشـــریح کند.
متهـــم که می‌دیـــد تحت اتهام قتل اســـت بـــا اصرار 
بـــه بی‌گناهی در تشـــریح روز جنایت گفـــت: ماجرا 
از یک فحش ناموســـی شـــروع شـــد من و دوستم از 

قبل برســـر موضوع کار با صابر اختلاف داشـــتم، کار 
به درگیری کشـــید و وقتی او ناســـزا گفـــت نمی‌دانم 

چه شـــد که درگیری بـــالا گرفت.
 قاضی سؤال کرد آیا از قبل انگیزه قتل داشتی؟

متهم جواب داد نه.
قاضـــی در ادامـــه پرســـید: پـــس چـــرا چاقـــو همراه 

داشـــتی؟!
 متهـــم در جواب گفـــت: این چاقـــو را از خیلی وقت 
پیـــش درجیب داشـــتم و در محـــل کار بـــرای برش 
موکت ازآن اســـتفاده می‌کردم. من و دوستم و صابر 
باهـــم درگیر شـــدیم و چند نفر هم از طـــرف مقتول 

دراین درگیری شـــرکت داشتند...
قاضی پرسید پس چرا فرار کردی؟

متهم گفـــت: از تـــرس فرار کـــردم تا 
دیدم ســـروکله گشت پلیس پیدا 
شـــد مثل بقیـــه فرار کـــردم. 
آن لحظـــه نمی‌دانســـتم که 
چـــه بلایی ســـر صابرآمده 
اســـت من با چاقویی که 
داشـــتم فقـــط ضربـــه‌ای 
بـــه دســـتش زدم و ضربه 
مرگبـــار را فـــرد دیگری که 

در معرکه بـــود زد...
پس از پایـــان اظهارات پرویز 
ایـــن پرونـــده  ســـایر متهمـــان 
به اتهـــام مشـــارکت درنزاع دســـته 
جمعـــی در دادگاه پشـــت میـــز محاکمـــه 
ایســـتادند و هـــر کـــدام بـــه تشـــریح روز درگیـــری 

پرداختنـــد.
یکی از آنهـــا به نام نعیم مدعی شـــد درگیری نزدیک 
غروب بـــود که اتفـــاق افتاد بـــه من خبـــر دادند که 
دوســـتم همـــان صابر بـــا پرویز درگیر شـــده اســـت 
مـــن درنزدیکی محـــل درگیـــری در حـــال کار کردن 
در ســـاختمان نیمـــه کاره بـــودم خـــودم را بـــه آنجا 
رســـاندم تا میانجیگـــری کنم واصـــاً در این درگیری 

شـــراکت نداشتم.
فـــردی دیگـــری نیز کـــه با چاقـــو در درگیـــری حضور 
داشـــت گفت: مـــن چاقـــو داشـــتم و اصلاً بـــا چاقو 
به کســـی ضربـــه‌ای نـــزدم من پرویـــز را دیـــدم که با 

چاقویـــی خون‌آلـــود ازدرگیـــری گریخت.
مجیـــد مدعی بـــود صابر خودش نیز چاقو داشـــت و 
در درگیـــری من دیدم که چاقویـــش زمین افتاد ولی 
دقیقـــاً ندیدم که چه کســـی بـــا آن چاقو بـــه مقتول 
ضربـــه زد. او مدعی بود فضـــای درگیری آنقدر تاریک 
شـــده بود که اصلاً مشـــخص نبود چه کسی به کسی 
چاقو زده اســـت و وقتی پلیس آمد همه فرار کردند و 
صابـــر روی زمین افتاد و من هم مثـــل بقیه پا به فرار 
گذاشـــتم. ســـرانجام قضات با توجه به دفاعیه‌ای که 
پرویز و ســـایر متهمان از خود کـــرده و صحنه جنایت 
را تشـــریح کرده بودند رســـیدگی به این پرونده را به 

جلســـه دیگری موکول کردند.

مرد قاتل و اصرار بر بی گناهی 
در صحن دادگاه

این مرد قبل‌تر قتل را به گردن گرفته بود


